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سخن روز

دورکاری در بحران کرونا  فیروزه مظفری
29 تیرëëنــــگاره

در صــد و بیســت‌و‌دومین روز از ســال 99 از یکــی از 
بزرگترین استادان ادبیات ایران یاد م‌یکنیم که امروز 
سالروز درگذشت اوست. از جلال‌الدین همایی. البته در کنار کسانی که 

امروز تولدشان را جشن م‌یگیرند.
ëëتولدها

محســن افتاده: نوازنده ســاز فاگوت )از سازهای بادی 
چوبــی( امروز 74 ســاله م‌یشــود. محســن افتــاده در 
خانــواده‌ای اهل موســیقی متولد شــد و خواهــران او، 
مینــو و مینــا، نوازنده‌های سرشــناس ســنتور و ویلن و 
کمانچــه بودند. او در هنرســتان موســیقی تحصیل و 
ســاز فاگوت را انتخاب کرد. از اواخر ســال 1340 و به دعوت حشــمت 
ســنجری به‌عنــوان نوازنــده اول ایــن ســاز و همــکار ثابــت ارکســتر 
ســمفونیک تهران کارش را آغــاز کرد و پس‌از افتتاح تــالار وحدت در 
این تالار فاگوت نواخت. او ســال‌ها در رادیو و تلویزیون نوازندگی و در 
هنرستان‌های موسیقی تدریس م‌یکرد و سال‌ها نوازنده آثار بسیاری 
از هنرمنــدان بنــام ایــران ماننــد مرتضــی حنانــه، ثمیــن باغچه‌بان، 
اســفندیار منفــردزاده، فریدون شــهبازیان، هوشــنگ کامــکار، مجید 
انتظامی، بابک بیات و حســین علیزاده بود. ضمن اینکه در بسیاری 
از فیلم‌های خاص ســینمای ایران که موســیقی بــه یادماندنی دارند 
نواخت. فیلم‌هایی مانند قیصر، فرار از تله، باباشمل، اسرار گنج دره 

جنی، ناخدا خورشید، ای ایران و البته سریال هزاردستان.
گلاره عباســی: بازیگر ســینما و تلویزیون ســال 1362 در 
چنیــن روزی بــه دنیا آمد. گلاره عباســی بازیگــری را در 
کلاس‌هــای امیــن تاریخ یاد گرفت و در دانشــکده هنر و 
معماری رشــته تئاتــر را خواند. از ســال 87 و با بازی در 
ســریال »همه بچه‌های مــن« کارش را به‌صورت جدی 
آغاز کرد و پس از آن در فیلم و سریال‌هایی مانند »کتاب فروشی هدهد«، 
»ترانه مادری«، »در چشــم باد«، »شیدایی«، »مدینه«، »نفس«، »شیار 
143« و »میــان مانــدن و رفتن« و ســریال »شــهرزاد« در شــبکه نمایش 
خانگی بازی کرد. گلاره عباسی از سال گذشته مؤسسه »سوینا« را تأسیس 
کرد که ســینمای ویژه نابینایان اســت و فیلم‌های ســینمایی را با صدای 

بازیگران و گویندگان مختلف برای نابینایان توضیح دار م‌یکند.
بندیکــت کامبریچ: شــرلوک هولمز تازه ســینما ســال 
1976 در چنیــن روزی در انگلســتان بــه دنیــا آمــد. او 
بازیگر تئاتر بود و نمایش‌های »فرانکشــتاین«، »رومئو 
ژولیت« و »رویای نیمه شب تابستان« با بازی او بسیار 
مورد توجه قرار گرفت. کارش را در سینما و تلویزیون از 
سال 2000 آغاز کرد و در چند فیلم تلویزیونی و بعد فیلم »هاوکینگ« 
بــازی کرد اما حضورش در مجموعه »شــرلوک« در ســال 2010 او را به 
شــهرت رســاند. »پیشــتازان فضا«، »12 ســال بردگی« و »بازی تقلید« 
فیلم‌هــای دیگری بودند که کامبریچ در آنها بازی کــرد که برای »بازی 
تقلید« نامزد جایزه اســکار شــد. اما بازی او در نقش شــرلوک هولمز از 
همه نقش‌هایش بیشتر به یادمانده است و برای این نقش برنده جایزه 
بهترین بازیگر مرد از جوایز امی شــد. سال 2014 نام بندیکت کامبریچ 

در فهرست 100 فرد بانفوذ جهان در مجله تایم قرار گرفت.
  ســالروز تولد خســرو به آیین کارگردان و بازیگر و فاطمه هاوشــکی 

شاعر هم امروز است.
ëëدرگذشت‌ها‌

جلال‌الدین همایی: نویســنده، ادیب و شــاعر ایرانی سال 
1359 در چنیــن روزی درگذشــت. همایــی متولــد 1278 
بود و اولین معلمانش پدر و مادرش بودند که فارســی و 
عربی، قرآن و اشــعار حافظ و ســعدی را از آنها آموخت. 
در جوانــی طلبگی را آغاز کرد و فقیه شــد و پــس از آن در 
دانشــگاه تهــران درس فقــه را تدریس کــرد. تدریس فلســفه و ادبیات در 
تبریــز و پــس از آن دارالفنون شــغل بعدی او بود و در این ســال‌ها همایی 
کتاب‌های »غزالی نامه« و »تاریخ ادبیات ایران« را نوشت. در سال‌هایی که 
استاد دانشگاه و مدرسه دارالفنون بود شاگردانی چون محمدرضا شفیعی 
کدکنی، محمد معین و محمد خوانســاری را تربیت کرد و به‌همین دلیل 
نامش به‌عنوان یکی از اســتادان بزرگ ادبیات ماندگار شد. از جلال‌الدین 
همایی »خیامی نامه«، »تفسیر مثنوی مولوی«، »فنون بلاغت و صناعات 
ادبــی« و »مولوی نامه« به یادگار مانده اســت. او با تخلص »ســنا« شــعر 

م‌یگفت و دیوانی از اشعارش به‌نام »دیوان سنا« منتشر شد.
ایــرج جهانشــاهی: »قصه‌هــای مــن و بابــام« یکی از 
مهم‌تریــن آثــار ادبیــات کــودکان و نوجــوان اســت و 
امــروز 29 ســال از درگذشــت نویســنده آن م‌یگــذرد. 
ایرج جهانشاهی متولد ســال 1305 بود و در دانشگاه 
رشــته‌های تاریخ و جغرافیا و علــوم تربیتی را خواند. 
نخســتین کتــاب فارســی اول دبســتان توســط او بــا همــکاری عباس 
ســیاحی نوشــته شــد و از ســال 57 هم سرپرست شــورای ویراستاری 
فرهنگنامــه کودکان و نوجوانان در شــورای کتاب کودک شــد. انتشــار 
مجله‌های پیک نو آموز، پیک معلم و پیک نوجوانان از دیگر کارهای 
ماندگار جهانشــاهی بود. ضمن اینکه کتاب‌های »کنراد«، »شاخ‌های 
ملوس«، »عدد« و »چشم چشم دو ابرو« را ترجمه کرد و »قلم موی 

جادو«، »ازوپ در کلاس درس« و »از هر دری سخنی« را نوشت.
  ولادیمیــر مایاکوفســکی شــاعر روس و کورتزیو کالاپارته نویســنده 

ایتالیایی هم در چنین روزی درگذشتند.
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دلار به ۲۵ هزارتومان رسید. 
ایــن خبر کافی بــود تا در کنار 
هشــتگ‌های  و  دغدغه‌هــا 
چند روز گذشــته کاربران به این مســأله بپردازند. 
به‌دلیــل گرانی دلار، تأثیرش بــر اقتصاد و زندگی 
مــردم و البتــه پیش‌بینــی شــرایط و قیمت‌هــای 
بــر دلار ۲۵۰۰۰ تومانــی«،  بعــدی دلار: »‏ســام 
»‏دلار 25 هزار تومن. برای به قتل رســاندن تمام 
آرزوهامــون«، »‏‌مگــه ســلطان دلار اعدام نشــد؟ 
پس ایــن ‎دلار 25 تومانی چی میگــه؟!«، »‏۴ دلار 
میشــه ۱۰۰ تومــن. ۴۰ دلار میشــه ۱ میلیــون. ۴۰۰ 
دلار ۱۰ میلیــون. چقــدر زیبــا«، »‏دلار وارد کانــال 
۲۵ هزارتومــن شــد. با هرچیزی که م‌یخواســتید 
بخریــد بــای بــای کنیــن«، »‏دلار چند بشــه دیگه 
بیشــتر نم‌یشــه؟«، »‏دوســتان توجــه داریــد کــه 
واحد پــول ایران تومن نیســت، »ریال« هســت و 
ایــن یعنــی: ۱ دلار = ۲۵۰۰۰۰ ریــال؛ و به‌عبارتــی، 
یــک واحد پول امریــکا ۲۵۰ هزار برابــرِ یک واحد 
پــول ایرانه«، »‏احتمالاً ماه دیگــه یارانه ماهانتون 
م‌یشــه یــک ســنت«، »‏از تنهــا ســفر خارجی که 
رفتــه‌ام یــک ده یورویی مانده که روی جاکفشــی 
گذاشــتمش، ایــن شــیء عجیــب بســیار جادوی‌ی 
است! به این صورت که هر روز بدون اینکه اتفاق 
خاصــی برایــش در آن گوشــه از خانــه بیفتــد، بر 
»ارزش«ش »اضافــه« م‌یشــود. چــه چیزهــا که 
ندیدیم«، »‏‌دلار شده 25000 تومن. بازاریا هم که 
همیشــه نزده م‌یرقصن و دســت به گرون کردن 
شــون عالیه...«، »‏چند ســال مگه خواب بودم که 
دلار شد 25 تومن؟«، »‏‌پارسال این موقع هشتگ 
دلار هفــت تومنــی م‌یزدیــم الان بــاور کردنــی 

نیســت ‎دلار 25 تومانی و م‌یزنیــم«، »‏وضعیت 
یــه جوریه که انگار تو بــازی جومانجی گیر کردیم 
و هــی داره از هر نظر ســخت‌تر م‌یشــه«، »‏‌رفتم 
ســرچ کردم حداقــل حقوق ماهانــه امریکا ٥٠٠٠ 
دلار هســت، مــن بــا ‎دلار 25 تومانــی ٢٨٠ دلار 
درآمد ماهانه دارم.«، »‏‌قصه ‎دلار ۲۵ هزار تومانی 
مثل تلفات روزانه ۲۰۰ نفری ‎کرونا در ایران است. 
اینها به ظاهر یک سری عدد هستند و در آمارها و 
نمودارها م‌یآیند، اما پشت اینها رؤیاهایی هست 
که ویــران م‌یشــود و زندگ‌یهایی هســت که دود 
م‌یشود و بودن‌هایی هســت که نابود م‌یشود.«، 
»اونقدر که زندگی ما به دلار وابســته شده تو خودِ 
امریکا این‌طوری نیست!«، »‏قبلًا دردها یکی یکی 
م‌یاومد ســراغمون حــالا موندیم غصــه ‎کرونا را 
بخوریم یا ‎دلار 25 هزار تومنی یا ‎سکه 11 میلیونی 
یــا فقــر و نــداری را«، »‏تا کجــا م‌یخواد بــالا بره؟ 
طبــق معمول هیچ کس هم پاســخگو نیســت«، 
»‏وقتی ‎دلار به ۵۰۰۰ تومن رسید، گفتم وای دیگه 
نم‌یشــه زندگی کرد... امروز دلار به ۲۵۰۰۰ تومن 
رسید و ما هنوز داریم زندگی م‌یکنیم! البته دیگه 
نمیشــه بهش گفت زندگی«، »‏یه ضرب المثلی 
هســت که م‌یگه »آب که ازســر گذشــت، چه یک 
وجب چــه صد وجب«. وضعیت قیمتــا و دلاره. 
دیگه مهم نیس واسم، از حدش گذشته واقعاً.«، 
»‏‌از وقتــی ‎دلار قیمتــش شــروع بــه افزایــش کرد 
همــش دارم به اون خانواده‌هایی فکر م‌یکنم که 
زندگیشــون با یارانه ۴۵هزار تومنی م‌یچرخید... 
الان دارن چیــکار م‌یکنن؟«، »‏یــه زمانی ‎دلار کلًا 

هزار تومــن بــود، الان روزی هزار 
تومن میره رو قیمتش.«

جلسه  مســتقیم  پخـــــــــش 
سالانـــــه ســازمان منافقیــن 
شــبکه‌های  از  یکـــــــــــی  از 
ماهــواره‌ای خشــم کاربــران ایرانــی را بــه همراه 
داشت. حرف‌های ســرکرده این گروه باعث شد 
بســیاری از کاربران جنایت‌های آنهــا را یادآوری 
کنند و از این بنویســند که آنها جایگاهی در ایران 
ندارنــد. تنفــر از مریــم رجــوی و منافقیــن یکــی 
از مســائلی اســت که کاربــران ایرانــی درباره‌اش 
هم‌نظــر و هم‌فکــر هســتند: »‏اســم ایــن زن رو 
به‌عنــوان تنها »موضــوع متفق‌النظر ملی« باید 
تــو تاریــخ ایــران نوشــت.«، »‏‌کرمانشــاه، داخــل 
پارک شیرین یک پناهگاه زیر‌زمینی بتنی ساخته 
بودنــد، منافقین روی دریچه هواکش فرســتنده 
گذاشــتند، هواپیماهــای عراقــی از همان دریچه 
پناهــگاه را زدنــد، ۱۰۰ نفــر کشــته شــدند، اغلب 
زن و کــودک بودنــد. یکــی از هــزاران جنایــت«، 
»‏هنــوز خــرداد ســال ۶۰ را فرامــوش نکردیم که 
چگونه برای کســب قــدرت جوانان بیگنــاه را به 
کام مــرگ فرســتادید«، »‏‌آقــا مــا ایران‌یهــا ســر 
خیلــی چیزها اختــاف داریم ولی ســر چیزهای 
اساســی تفاهم داریم انگار مثل همین«، »‏ایران 
جانورهــای  ایــن  بــه  داده  تریبــون  اینترنشــنال 
مجاهدیــن، این و‌حشــ‌یترین گروه تروریســتی. 
دســتش به خون ایرانیــان آلوده اســت. که البته 
عجیب هم نیست. اون شبکه درست شده برای 

همین کارها.«، »‏این حمله به رجوی‌ها و شــبکه 
ایران اینترنشــنال یــه نوید خوب داشــت. مردم 
ایران دارن به هوش سیاســی و رســانه‌ای خوبی 
م‌یرســن«، »اینترنشنال ابزار جنگی بن سلمان 
اســت علیــه کشــورمان«، »‏تباه‌ترین تروریســت 
اینجــای کار تباه‌تریــن و زشــت‌ترین  تــا  ایــران، 
هشتگ تاریخ توئیتر فارسی را به خود اختصاص 
داده! تروریســتی کــه روزی با رؤیــای فتح ۲روزه 
تهــران در فرماندهــی ۵هــزار تروریســت شــعار 
م‌یداد »امروز مهران، فردا تهران«. اما ســال‌ها 
زنــدان اشــرف و تیرانــا و ســخیف‌ترین هشــتگ 
توئیت فارسی نصیبش شد!«، »‌‎۵ ساله بودم که 
منافقین به شــهرم اسلام‌آباد‌غرب حمله کردن 
و خانواده آواره یک روســتا و مــن به‌همراه اقوام 
آواره در یک روســتای دیگــر اون چند روز اینقدر 
برایــم تلخ گذشــت که هیچ وقت جنایتاشــون و 
زجری که کشیدم فراموشم نم‌یشه‎«، »‏سال ۶۰، 
همسرم ۷ســاله و برادرش ۹ســاله و کوچکترین 
خواهرش، ۳ماهه در بطن مادر بود که ‎منافقین 
پدرشــون رو تــرور کردنــد... اگــر بــه مــردم ایران 
باشــه، منافقین در بدتریــن حالت هم جایی در 
این کشــور نخواهنــد داشــت.«، »منافقین نفاق 
محــض هســتند، نمونــه‌ای بســته‌تر از طالبــان! 
برایشــان هدف هر وســیله‌ای را توجیــه م‌یکند! 
مگر م‌یشــود فراموش کرد که دســت در دســت 

بعث چه خیانت‌ها کردند؟«‌

هشتـگ

ماجرا

#دلار_۲۵_تومانی

هم‌قسم در تنفر از منافقین

عکس  نوشت
لزوم استفاده از ماســک در بحران شیوع بیماری کرونا و نقش آن 
در پیشــگیری از ابتلا به این بیماری باعث شده هنرمندان زیادی 
دست به کار شوند و با خلق آثاری مردم را تشویق به زدن ماسک 
کننــد. در این میان هنرمندان گرافیتی حســابی فعــال بودند و با 

استفاده از نقاش‌یهای مشهور جهان آثاری جدید خلق کردند.‌
تابلــوی »مونالیــزا« الهام‌بخــش بســیاری از ایــن آثــار بــود کــه 
»کرونالیزا« لقب گرفت. از تابلوی »دختری با گوشواره مروارید« 
اثر یوهانس فرمیر هم در کارزار ترویج ماســک زدن استفاده شد و 
البته برخی از آثار خلق شــده، برای نشــان دادن اهمیت ماسک 
زدن به او جایگاهی ابرقهرمانی داده‌اند. ابرقهرمانی که م‌یتواند 

ما را از کرونا نجات دهد. 

پیش‌از اینترنت، ایمیل، مسیج و روبات، آدم‌ها برای هم نامه م‌ینوشتند. کسانی بودند که وقتی 
م‌یخواستی از آنها خداحافظی کنی باید برایشان نامه م‌ینوشتی. در ادبیات جهان رایج است 
که نامه‌های فلان نویسنده به فلان نویسنده منتشر م‌یشود. یا مثلًا نامه‌های فلان شاعر به فلان 

نقاش. فکر می کنم نسل بعدی ما اینها را نخواهد داشت. چون هیچ مسیجی را نم‌یشود منتشر 
کرد. حتی ایمیل‌ها شاید از بین بروند. دیگر کاغذ و قلمی وجود ندارد. ما البته هنوز در منزل 

م‌ینویسیم. دفترچه یادداشت داریم. سنت‌گرایی در این زمینه در من هنوز هست. 

از صحبت‌های این بازیگر در برنامه رادیویی »پنجشنبه جمعه«

شبنم مقدمی: دیگر قلم و کاغذی وجود ندارد

یادداشتی به بهانه روز س‌یتیر 
تهران امانت است

 سیر تحول انسان 
در سرزمین مین

نشان رسول ملاقلی‌پور برای سینماگران خلاق

فردا ســ‌‌یام تیر اســت. به گــواه تاریــخ، روزی که صدارت 
»قــوام« به خونبهای مردمانی معترض، از »دوام« افتاد 
و شــد آنچه باید م‌یشــد. شاه عقب‌نشــینی کرد و با عزل 
قوام که خیابان‌ها را به خون کشیده بود، به خواست مردم 
گــردن نهاد. »مصدق« به نخســت‌وزیری‌اش برگشــت و 
مجلس به ریاست »آیت‌الله کاشــانی« در ماده‌واحده‌ای 
این روز را به‌نام قیام مقدس ملی و شهدایش را به‌عنوان 
شــهدای ملی موســوم داشــت؛ شــهدایی که در گورستان 
ابن‌بابویه شــهرری در کنار یکدیگر به خاک سپرده شدند 
و مصــدق چنــان خــود را مرهــون آنــان م‌یدانســت کــه 
وصیت کرد در همســایگی با آنها دفن شود که نشد. این چند سطر بخشی از 
تاریخ خوانداری ســ‌یام تیر اســت که جانمایه آن در چنین جملاتی خلاصه 
م‌یشــود: مصدق: »تا دخالت دربار در انتخابات کم شــود و کار‌ها در جهت 
صلاح کشــور پیشرفت کند«. شــاه: »پس بگویید من چمدان خود را ببندم و 
از این مملکت بروم«. قوام‌السلطنه: »کشتیبان را سیاستی دگر آمده است«. 
آیت‌الله کاشــانی: »به خدای لایزال اگر قوام کنار نرود اعلام جهاد م‌یکنم و 

خودم کفن م‌یپوشم با ملت در این پیکار شرکت م‌یکنم.«
تاریخ دیداری ســ‌یام تیر اما چنان که باید باشــد، نیســت. از یک سو مزار 
شــهدای ایــن روز چنان فرســوده شــده اســت که به دشــواری م‌یتــوان نام و 
نشــان‌ها را از روی ســیاهی ســنگ‌ها مرور کــرد و آنچه از آن به‌عنــوان زادگاه 
مطالبــه ملــی شــدن نفــت نــام بــرده م‌یشــود در محاق فراموشــی اســت. 
ســ‌یتیر بخشــی از حافظه جمعی شهر تهران است که نشــانه‌ها و نمادهای 
آن م‌یتوانــد به‌عنــوان عناصــر هویت‌بخــش اجتماعــی، نظــام ارتباطــی با 
پدیده‌هــای مذهبــی و ملــی و باورمنــدی مــردم و همچنین موزه‌هــای روباز 

شهری تعریف شوند. 
از ســوی دیگــر در خیابــان ســ‌یتیر به‌عنــوان نمــاد شــهری ایــن رویــداد، 
گزاره‌ای به چشــم نم‌یخورد که پاســخگوی چرایی نامگــذاری این خیابان و 
ارزش تاریخــی آن باشــد. خیابانی که علاوه بر این اتفــاق، ارجمندی خود را 
مرهــون بناهای نامداری اســت که از آن جمله م‌یتوان بــه موزه ملی ایران، 
کلیســای انجیلــی )پطرس مقدس(، کنیســه حییم، موزه آبگینه و ســفالینه، 
مــوزه علــوم و فنــاوری ایــران، دبیرســتان فیــروز بهــرام، آتشــکده آدریــان و 
کلیســای مریم مقدس اشــاره کرد که از جمله بناهای تاریخی و زیبای شــهر 
تهران هســتند. در ســالیان اخیر با چشمداشــت احیای این خیابان و توسعه 
توانش‌های فرهنگی و تسهیل برخورداری مردم، تغییراتی هم چون اجرای 
سنگفرش، نورپردازی، مرمت اماکن و آرام‌سازی محیط صورت گرفته است 
که نشــاط روز و شــادابی شب آن خیابان را به‌دنبال داشته است. آنچه اما در 
این رویکرد به مشــورت و تناســب و تطبیق رقم نخورد، استقرار ایستگاه‌های 
ســیار غذافروشی اســت که حتی اگر به فرض جلب اشــتیاق مخاطبان برای 
حضور در این پیاده‌راه ‌باشــد هم گزاره‌ای ناوارد محســوب م‌یشود. گزاره‌ای 
که این روزها بیشــتر به بهره‌کشــی اقتصادی از تاریخ و فرهنگ دامن م‌یزند 
و تصــورات عابــران از این خیابــان بــا دود رســتوران‌ها و آلودگ‌یهای صوتی 
و ترافیــک آزاردهنده فرســنگ‌ها فاصلــه دارد. امروز اگر ایــن تهدید را طرح 
نکنیــم فردا روزی سرنوشــت این خیابان نیز به خیابــان لاله‌زار پیوند خواهد 
خــورد. تهــران امانــت اســت و امانتــداری شــرط و شــروط خویــش را دارد. 
رستگاری مدیریت شهری قطعاً از تقاطع خرسندی شهروندان عبور خواهد 
کــرد و امیدوارم با دفع بلا از این خیابان، »طهران« را حفظ کنیم و »تهران« 

را توسعه دهیم.

 Land( اخیراً فیلمی به‌نام ســرزمین مین
of mine( به‌کارگردانــی مارتین زاندولیت 
دیدم که در سال 2015 اکران و در جشنواره 
فیلــم تورنتو هم پخش شــد. این فیلم اثر 
مشــترک دو کشور دانمارک و آلمان است 

و داستان آن یک درام تاریخی است.
داستان این فیلم در مورد مسائل بعد 
از جنــگ جهانــی دوم اســت. بحــث این 
است که در جنگ جهانی دوم در سواحل 
دانمــارک توســط آلمان‌یهــا مین کاشــته 
شــده اســت و در انتهای جنگ که آلمان شکست م‌یخورد، 
موظف م‌یشــود طبــق قراردادی تمام ســواحل دانمارک را 
از مین پاکســازی کند. داســتان فیلم هم بر همین مبناست. 
قــرار اســت یکســری نوجــوان ایــن کار را انجــام دهنــد. در 
حقیقت داســتان این فیلم سیر تحول یک شخص است که 

از یک نقطه به نقطه دیگر روایت م‌یشود. 
تمرکز فیلم بر فرمانده‌ای است که قرار است سرپرستی 
افــراد مین یــاب را به عهده بگیرد. کســی که ابتــدای فیلم 

بســیار خشــن و ب‌یرحــم اســت و در ابتــدای فیلــم هــم بــا 
زدن یــک نفــر ایــن خشــونت را نشــان م‌یدهد قرار اســت 
او سرپرســتی ایــن نوجوانــان را بــه عهــده بگیرد. کســی که 
هیــچ انعطافــی نــدارد. این فیلم را دوســت داشــتم چون 
کارگردانــی بســیار درخشــانی دارد. قاب‌بنــدی و بازی‌هــا و 
خــود فیلمنامه بســیار خوب هســتند. از طرفی چون رقیب 
فیلم اصغر فرهادی در اســکار بود م‌یخواســتم بدانم چه 

خصوصیاتی داشته است.
در واقع فیلمنامه خیلی ســنجیده‌ای نوشته شده مثلًا قرار 
دادن دو برادر دوقلو در فیلم چون قرار اســت جایی به لحاظ 
عاطفی ما را درگیر کنند و... عمدتاً در فیلم‌هایی که خشونت 
دارد چیزی هم برای ابراز وجوه انسانی آدم‌ها قرار م‌یدهند. 
مثــاً فرمانــده ســگ دارد کــه با او زندگــی م‌یکنــد. این فیلم 

فوق‌العاده را پیشنهاد م‌یکنم حتماً ببینید.‌

سال گذشته در اتاق فکر انجمن سینمای انقلاب 
و دفاع‌مقدس پیشــنهاد شد که به منظور ترغیب 
و تشــویق ســینماگران بــه خلاقیــت و نــوآوری در 
آثار حوزه دفاع‌مقدس و انقلاب اســامی و ایجاد 
فضای انگیزشــی بــرای آنان، جایــزه‌ای طراحی و 

طی مراسمی به هنرمند برگزیده اعطا شود.
ماننــد  ســینما  بخش‌هــای  تمــام  جایــزه  ایــن 
کارگردانــی، نویســندگی، جلوه‌هــای ویــژه و دیگر 

بخش‌ها حتی مدیریت سینما را شامل م‌یشود.
در شــورای سیاســتگذاری این جایزه شــیوه‌‎نامه، روش‌ها و شاخص‌های 
انتخــاب فرد برگزیــده به تصویب رســید. خلاقیت، نــوآوری، اثرگذاری، 

فراگیری و ماندگاری، شاخص‌های اصلی فرد برگزیده این نشان است.
بــرای مزّیــن کردن ایــن جایزه به‌نــام یکی از ســینماگران حــوزه انقلاب 
اســامی و دفاع‌مقدس، پس از بررســ‌یها و مشورت‌های تخصصی نام 
رســول ملاقل‌یپور که خود از نوآوران و افراد خلاق در حوزه نویســندگی، 
کارگردانــی و جلوه‌هــای ویــژه در ســینمای انقــاب و دفاع‌مقــدس بود، 
مطــرح و تأیید شــد. بــر همین اســاس این جایــزه تحت عنوان »نشــان 

رسول« به‌صورت سالانه اعطا خواهد شد.
با این هدف شــورای سیاســتگذاری و دبیرخانه جایزه نشان رسول ایجاد 
و مقــرر شــد که هر ســال در 16 اســفند همزمان با ســالروز فــوت مرحوم 
ملاقل‌یپــور این جایزه به فرد برگزیده اعطا شــود که البته ســال گذشــته 
به‌دلیــل شــیوع بیماری کرونا اعطــای این جایزه به تعویــق افتاد و طبق 
جمع‌بنــدی انجام‌شــده در انجمــن ســینمای انقــاب و دفــاع مقــدس 

و بنیــاد روایــت فتــح، اولین ســال نشــان در هفتــه دفاع مقــدس برگزار 
م‌یشــود؛ امــا از ســال آینده، یعنــی از اســفند 1400 که دومیــن دوره این 
جایزه برگزار م‌یشــود، نشــان رســول به‌صورت ســالانه اهدا خواهد شد. 
هیــأت داوران ایــن جایــزه را فرهیختــگان و هنرمندان ســینمای انقلاب 
اسلامی و دفاع مقدس تشکیل م‌یدهند. در اولین مراسم اعطای نشان 
رســول، سینمای 40 ســاله اول انقلاب مورد داوری قرار م‌یگیرد و از بین 
همه ســینماگران فعال در 40 ســاله اول انقــاب و دفاع‌مقدس یک نفر 
به‌عنــوان برگزیده نشــان رســول، لــوح تقدیر و جایــزه نقــدی را دریافت 
خواهد کرد. هیچ محدودیت ســنی و جنســیتی در اعطای نشــان رســول 
وجود ندارد و فرد برگزیده در هر سن و جنسیتی که باشد تنها باید دارای 
شــاخص‌های این جایزه باشــد. همچنین در اولین مراسم اعطای نشان 
رسول از خانواده رسول ملاقل‌یپور تقدیر م‌یشود. برپایی نمایشگاهی از 
خلاقیــت و نوآوری در آثار ســینمایی حوزه دفاع‌مقــدس و انقلاب نیز از 
دیگر بخش‌های جنبی این مراســم اســت که طبعاً در ســال اول بخشی 
از این نمایشگاه به آثار مکتوب و غیرمکتوب رسول ملاقل‌یپور و فیلم‌ها 
و عکس‌هــای او اختصــاص خواهــد داشــت؛ البته در این نمایشــگاه آثار 

شاخص دیگر سینماگران این حوزه نیز حضوری چشمگیر دارند.
از دیگــر بخش‌هــای ایــن مراســم، رونمایــی از کتــاب ویــژه‌ای اســت که 
اولیــن شــماره آن پرونده‌ای درباره رســول ملاقل‌ی‎پور درباره شــخصیت 
فــردی، عکس‌هــا و تصاویــر او، ویژگ‌یهــای آثــار او، گفت‌وگوهایــی بــا 
بزرگان و سرآمدان سینمایی و یکی از فیلمنامه‌های ساخته‌نشده رسول 
ملاقل‌یپــور )با تأییــد و اجازه خانواده آن مرحوم( اســت. نــام این کتاب 
فعلًا »یادنامه نشان رسول« است که در همان مراسم رونمایی م‌یشود. 
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